
 63 شماره ،24 دوره                            حكمت سينوي                                                     یعلم دوفصلنامه

 1399 بهار و تابستان                                                  خواهران                  سیپردع((صادق امام دانشگاه

 191ـ209صص                                                                                            علمی ـ پژوهشینوع مقاله: 

  

 ناسيتشكيک به حسب نسبت از دیدگاه ابن
 

 جعفر شانظري1*
 جواد عظیمی2

 چكيده
کند که معانی آنها، در مقام صدق بر افراد، اي از الفاظ را بازشناسی میدسته ،سينا در منطقابن

 مشكکّ»گونه الفاظ را  شوند. او ایندارند و مشكّک خوانده می ،خرأاز جمله تقدّم و ت ،اختلافاتی
ها و ال. از مثکندیممعرفی « مشكّک به حسب نسبت»ن تحت عنوا را نامد و قسمی دیگرمی «مطلق

توان نتيجه گرفت که: مشكک نسبی، الفاظی هستند که افراد آن، در عبارات او در مباحث مربوط، می
اما به حسب قُرب و بُعد به آن مبدأ یا غایت،  رند،داشتن به مبدأ یا غایت واحدي، اتفاق دانسبت
 ؛خلاف تشكيک مطلق که در وجود جاري استرب ،وط به ماهيات استالبته این قسم مرب اند،مختلف

توان تشكيک نسبی را در موجود نيز جاري کرد، اماّ سينا میالبته با قرائن و شواهدي از کلمات ابن
لوازم آن باید با مبانی حكمت سينوي تطبيق داده شود تا منافاتی بویژه در معيار و ملاک این گونه 

 د.تشكيک مشاهده نشو
 

 کليدواژگان 
 سينا، ابنتشكيک، مشكک مطلق، مشكک نسبی
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 لهئطرح مس
 کیاست. ملاصدرا با باور به اصالت وجود، تشك هیدر حكمت متعال یاز اصول وجودشناس یكي کیتشك

 ةدر حوز کیاز او، تشك شیپ. زدسایمآن بنا  ةيپاخود را بر یرساند و نظام فلسفیمدر وجود را به اثبات 
 اختلاف یبود که در مقام صدق بر افرادشان نوع یّ)الفاظ( کلمیاز مفاه يار سر بحث از دستهمنطق ب

را در الفاظ به کار  کیمنطق ابتدا تشك اهل؛ شتگیآن به آثار ارسطو برم نةیشیو پ داشت وجود
 فيکه در تعر یتیّامّا چون خصوص ،(28ص، 1389 ،ی؛ طوس3، صم1980، نایس؛ ابن322، صهـ1413 ،ی)فاراببردند

، 1ج هـ،1432 ،ي)سبزوارقرار گرفت یصفت معان کیآن استفاده کردند، مربوط به معنا است، بعدها تشك

 اتیماه و اتیذاتدر  کیتشك یبه بررس يحكمت، سهرورد ةدر حوز. (71ص، 1388 مظفر،؛ 125ص
 ياهلئعنوان مسهب اتیدر ذات کیو بعد از آن، بحث تشك (334ـ333، 12ص، 1ج، 1375 ،ي)سهروردپرداخت

 مورد نقد واقع شد. یفلسف
 به اول نگاهدر . (177، ص1387، نایسابن«)هو المتناول للشيء و ضدّه» :سدينویم مشكک لفظ يبرا نایسابن

 يو لامک اقیو س يو یاما با دقت در عبارات قبل است، مشكک الفاظ فيتعر مقام در او که ديآیم نظر
 اتیاز خصوص یكيبحث،  يکه او به مقتضا ديآیبه دست م نیچن ،است مغالطه مواضع از بحث که

فظ متشابه ل برابر درلفظ مشترک  فيف و حدّ آن را. او ابتدا در مقام تعري، نه تعرکندیم انیمشكّک را ب
از  یبر برخ انچند معنا بوده اما وضع و وقوعش نیکه ب یالفاظ از است عبارت مشترک»: سدينویم

و در ادامه، لفظ مشكکّ را از اقسام لفظ مشترک برشمرده « مؤخّر است گريد یبعض مقدم و بر یمعان
، نایس)ابنکندیم انیاست، ب« ضدّ یشدن الفاظ مشكّک، بر معانشامل» کهآن را  اتیاز خصوص یكيو 

بر  نشانشدشامل لیبه دل یالفاظ نیاست که چن نيا نجايدر ا تیخصوص نيعلت ذکر ا؛ (177، ص1387
 .است اديوقوع مغالطه در آن ز گرند،يكديکه ضد  يینادو مع

اما  ست،اکه با معناي مقابلش براي اشیاء مختلف، واحد  استمشكّک، لفظی  سینا معتقد استابن
دّم به برخی ديگر، و همچنین در تق يعنی اولويت و اخرويت برخی نسبت ،در استحقاق اين معنا بر آنها

حمل « بذاته»مثلاً معناي وجود در بعضی مصاديقش  ؛تلاف استو تأخّر يا شدّت و ضعف آنها اخ
، 7، جهـ ب1434سینا، )ابناولی به وجود است نسبت به بغیره ،و وجود بذاته« بغیره»شود و در بعضی می

اينجا  سینا بهاماّ کلام ابن ،آنچه بعد از او براي الفاظ مشكّک مشهور شد، همین تعريف است .(11ـ10ص
. 1 ود:شدر اينجا لفظ مشكّک دوقسم می کند:او به دنبال توضیحاتش بیان می .ختم نشده است

مطلق همانی است که توضیحش گذشت اما قسم دوم، لفظی را گويند «. حسب نسبتبه» .2 ،«مطلق»
که « بیط»مصاديق است مثل  أکه معناي آن منسوب به شیئی است و آن شیء)منسوب الیه(، يا مبد

 دو هر اي؛ و «یصحّ»است مثل  تيغا ايو هم دارو را؛  شودیعلم طب را شامل مهم کتاب منسوب به 



  193 سیناتشكیک به حسب نسبت از ديدگاه ابن

 

 
 

از جمله: منظور  ؛آيدالاتی پیش میؤ. در اينجا ابهامات و س(11، ص7، جب هـ1434، نایس)ابن «هیّإله» مانند
 چیست و چه جايگاهی دارد؟ آيا اختلافی که مصاديق را در معناي واحد،« حسب نسبتمشكک به»از 

اختلاف در مشكک مطلق)تقدّم و تاخّر و...( است؟ منظور از نسبت به مبدأ  ةسازد همان نحومتفاوت می
؟ آيا ته اسسینا چقدر به آن پرداخته شداز ابن پساين قسم از کجاست؟  ةو غايت چیست؟ پیشین

 الات مشابه ديگري که همگی سبب نگارش اين تحقیق و پاسخ بهؤکاربرد شناختی دارد؟ و س
 هاي فوق شد.پرسش

سینا تحقیقات زيادي نوشته شده است، هم در مورد سیر تاريخی ويژه در آثار ابندر مورد تشكیک به
شدن آن در وجود و ماهیت و بررسی و نقدهاي آن. در گیري اين اصطلاح و هم در مورد جاريشكل

تب شیخ سینا با ارسطو و مكسة نظر ابنويژه مقايها بهمورد مبادي و خاستگاه آن و نهايتاً مقايسه ديدگاه
اي به تشكیک به کدام اشارهاي انجام شده است، اما در هیچهاي ارزندهاشراق و ملاصدرا پژوهش

، دلیلهمینکند، نشده است؛ بهسینا مطرح میحسب نسبت، مقابل تشكیک مطلق، که ابن
هايی تفادهشدن اسن، همچنین روشنکردن اين قسم از تشكیک و بررسی آثار احتمالی فلسفی آمشخص

 یبحث ابتدا در آثار ارسطو و فاراب نيا نةیشیپ رو،نيازا رسد؛یم رکند، لازم به نظسینا از آن میکه ابن
سی ضمن مقايسة اجمالی با مباحث مشابهی که فلاسفه برر و شودیم یبررس نایسابن فلسفة درو سپس 

لسفی اي از نتايج فرسیدگی، و در آخر نیز پاره« حسب نسبتمشكّک به »مختلف  يهاوهاند، شیکرده
 شود.که مترتب بر آن است، تبیین می

 

 نسبت در مشكّک
بر  معنا که صدق مفهومشود، به اينخواندن يک لفظ در اضافه لفظ به مصاديقش مربوط میمشكّک

 صاديق متصف به تشكیک، مفاهیم در اضافه و نسبت با مرونيازاطورخاص است؛ افرادش هر کدام به
تفاوت  و تشكیک يک وصف اضافی براي مفاهیم است و آنها به خودي خود مشكّک نیستند .شوندمی

ورد طورکلی در مبه .به اعتبار ذاتشو گردد نه به اصل معنا در اين معانی به تفاوت در مصداق برمی
و عنا گردد نه به اصل ماق برمیتفاوت در اين معانی به تفاوت در مصد :شودگفته میمفاهیم مشكّک 
)سبزواري، و درنهايت، رجوع اين نوع تشكیک به تواطؤ است (159، ص1، ج1433)آشتیانی، به اعتبار ذاتش

 (.188، ص2، جهـ1432)سبزواري، و مفاهیم حتی مفهوم وجود مشكّک نیست (126، ص1، جهـ1432

. افراد و 2منظور مفاهیم مشكک است،  که« التفاوتمافیه. »1در تشكیک بايد سه امر محققّ شود: 
شود ها)ذات و ذاتیات( و عوارضی هستند که باعث میکه قابلیت« التفاوتبهما. »3مصاديق آن مفاهیم، 

ه سه سینا افراد خارجی بمفهوم در مقام صدقش، نوعی اختلاف تشكیكی داشته باشد. در فلسفة ابن
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که افراد در مقام صدق مفهوم  يزيتماجزء ذات، عوارض. شوند: تمام ذات، نحو از يكديگر متمايز می
حال نيباا ؛دشوینم یخارج اءیاش نیب ازیاز اسباب امت یچهارم ةآمدن نحوديباعث پد ،مشكّک دارند

ا شود، زيرسه اختلاف مذکور مشاهده میاست که در  یاز اختلافات ریمفهوم، غ کياختلاف در صدق 
گانه در افراد، صدق آنها بر افرادش يكسان است، مانند حیوان؛ فات سهدر برخی مفاهیم باوجوداين اختلا

حال و با وجود اين غیريت، منشأ اختلاف در صدق، همان سه مورد است و مفهوم فقط بیانگر وجه بااين
اهی در مفهوم سی مثلاً؛ «التفاوت استالتفاوت غیر از مابهمافیه»اشتراک آن مصاديق است و اصطلاحاً 

است که سبب اختلاف اين « حساس و متحرک بالاراده بودن»غیر از  ،که کلاغ و زغال است آن، افراد
؛ اگرچه منشأ اختلاف در صدق مفهوم سیاهی، که باعث شده سیاهی در يكی شديدتر و دو شده است

اظ لح مفهوم بدون ترتیب،اينبودن است. بهتر باشد، همان حسّاس و متحرکّ بالارادهدر ديگري ضعیف
لبته ااست.  یمتواط ايدادن آن به مفهوم از طريق صدق، به گونهاين منشأ اختلاف در افراد، و سرايت

ماند که در صورت نبودن تشكیک در وجودات خارجی و مردوددانستن اختلافی غیر اين ابهام باقی می
 کند؟!شدن به چه نحو است و چگونه به مفهوم سرايت میاز اين سه اختلاف، منشأ واقع

با توجه به آنچه بیان شد، تشكیک منطقی يک وصف اضافی براي مفهوم است که در نسبت با 
مفاهیم مشكّک جاري  ةشود. اين نسبت در همافرادش و اختلاف صدق در آنها، مشكّک خوانده می

امل ش خواند،می« به حسب نسبت»و  «مطلق»نام به سینا که ابن را تشكیکو هر دو قسم  است
 . به نسبتی غیر از اين اشاره دارد« به حسب نسبتتشكیک »ين ابنابر ؛دشومی

ز براي نوعی از تماي ،آن ةشود که به وسیلديگري در برخی مفاهیم مشاهده می ةنسبت و اضاف ینوع
شود. مشكّک خوانده می ،و به تبع منسوب الیه که مشكّک است، اين مفهوم شودیم مصاديق حاصل

ونه تمايزي گهیچ ،بطلان هستند که چون هیچ شیئیتی براي آنها نیست و سلب و مفاهیمی مانند عدم
و يک مفهوم واحد است. اما وقتی به  نیسترو اصلاً تعدّد و کثرت در آن ثابت ازاين نیست؛در افراد آن 

تقدّم  عِبو به تشوند متمايز میاز يكديگر  افراد ،برندکه از وجود می ايبهرهبه خاطر  ،وجود اضافه شوند
 و مشكّک کنندمیکه در وجود است، بر افراد خود به صورت متفاوت صدق  یو تاخّر، شدّت و ضعف

 هکرد رسینا ذکابنکه  یهايزيرا مثال ؛اما اين نوع نسبت هم، در اينجا منظور نیست ،شوندخوانده می
)سبزواري، نندکارة آنها بحث میو بیشتر، فیلسوفان حكمت متعالیه درب انداين مفاهیم خارج ةاز داير است،
  .(38، ص1، ج1390ی، ايطباطب؛  81، ص2، جهـ1432

د، اختلاف در کنتشكیک مثل تقدّم و تأخّر بیان می هايشیوهنسبیت ديگري که فارابی در برخی از
 ، اين است که مصداقی«تقدّم و تاخّرداشتن در معنی»مقدّم و مؤخرّ با اختلاف در جهات است. منظور از 

تر است، نسبت به آن معنی احقّ و درنتیجه اطلاق آن لفظ بر آن که از جهتی به معناي آن لفظ نزديک
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رو صدق آن معنی بر آن ازاين ؛گونه نباشدمصداقی که اين در نسبت بهمصداق، اولی و مقدّم است 
و تاخّر حمل بر ال از اينكه لفظ جوهر چگونه با تقدّم ؤمصداق، اولويت و تقدّم دارد. فارابی در س

همانا جوهرهاي اولی که همان اشخاص هستند، در وجودشان محتاج » :گويدشود، میمصاديقش می
اند، در وجودشان محتاج به شیئی خارج از خودشان نیستند، اما جوهرهاي ثانوي که همان انواع و اجناس

وهر شدن به اسم جت در نامیدهتر از کلیااند؛ بنابراين اشخاص، در جوهريت، مقدّم و مستحقبه اشخاص
ی اشخاص اند، ولتوان از جهت ديگري نظر کرد و گفت: چون کلّیات جواهر ثابت و باقیهستند. البته می

تر از اشخاص به اسم جوهرند. در هر دو جوهري، متغیر و نابودشونده هستند، پس کلیات مستحق
، هـ1413)فارابی، «ود، پس اين نیز مشكّک استشديدگاه، جوهر به تقدّم و تأخّر بر افراد خود حمل می

 تواند از جهاتی مختلفمی ،توان گفت که تقدّم و تاخّر در يک چیزبا توجه به اين پاسخ می .(323ص
و از جهت ديگر، همان چیز در همان  ،ترشود، يعنی چیزي از جهتی نسبت به معناي يک لفظ نزديک

زيرا  ؛نیست کسینا از تشكیابن منظور نیز،ت که اين نسبیت و بر مخاطب پوشیده نیس استمعنا، دورتر 
 کند.خر را مقابل مشكک به حسب نسبت بیان میأاختلاف به تقدّم و تسینا ابن

 
 پيشينة بحث مشكّک به حسب نسبت 

هم « بهالفاظ متشا»، بر «لفظ مشترک»علاوه بر « همتفق»يا « هاسماء مشترک»در آثار منطقی، عنوان 
 الفاظ متشابه برخی، ازجمله غزالی،اگرچه  ،(3، صم1980سینا، ؛ ابن322ص ،هـ1413)فارابی، شوداطلاق می

که الفاظ، در معنا  رودیم کار به ی: متشابه در لفظ، زمانسدينویماند. غزالی را قسمی مستقل برشمرده
از آنها وضع و  ر برخیکه بین معانی مشابهت باشد و لفظ بايگونهبه ،ندباش در لفظ متّفق یمختلف ول

، 1389؛ طوسی، 55ـ54، صهـ1434)غزالی، شودبه سبب مناسبت و مشابهت، بر بعضی ديگر اطلاق می

شود در اين دسته الفاظ در وضع و يا اطلاق لفظ، نوعی تقدّم و اولويت طورکه مشاهده میهمان .(28ص
 ا الفاظ مشكّک دارند، در برخی عباراتهايی که باين دسته از الفاظ به دلیل مشابهت .خوردبه چشم می

 اند.و منابع از يكديگر جدا نشده
 

 مشكکّ به حسب نسبت در آثار ارسطو
، ولی از جهات ديگري غیر از یمعرفی نوعی لفظ که نه مشترک است و نه متواط ارسطو در منطق با

 نيا يهار قسم برا. او چاست، به الفاظ مشكّک پرداخته شودیمختلف م قشيدر مصاد یاشتراک اسم
 تين غابه آ دنیرس لةیوس يگريو د تيغا یكيکه  یمختلف اءیکه بر اش ی. لفظ1: کندیمالفاظ ذکر 
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 یآورد و هم بر دانشیم یکه تندرست شودیاطلاق م ی، مانند طب که هم بر دانششودیاست، اطلاق م
اطلاق  ،هستند تيغا کيبه  يمختلف که مؤد زیکه بر دو چ ی. لفظ2 ؛دهدیکه دستور خوراک م

 در مشترک اعراض و صفات از برخى بر که الفاظى. 3 ؛است یكيعلم به اضداد  نديچنانكه گو شود،یم
 متشابه و( نسبى)اضافى الفاظ. 4 گیرند؛مى تعلقّ است، بالعرض و بالذات حیث از تنها تفاوتشان که اشیاء

 یهمان الفاظ متشابه معرف نجايم چهارم در ا. قس(498، ص1370ولفسن،  ؛532ـ530، ص2، جم1980)ارسطو،
کند، می ادي یمتواطمشترک و  يهاواژه انیم ارسطو که را الفاظ از يادسته یسيافرود اسكندر. شودیم

ترتیب، الفاظ متشابه قسمی از الفاظ اين؛ به(498، 468، ص1370)ولفسن، نامدمی 1مبهم يا همان مشكکّ
درمقابل،  (.484ـ482ص، همان)کندرشد نیز تصريح میاين سخن ابن که بهآيد، مشكّک به حساب می

هاي مشكک را که وي درست آنها را مشخص توماس آکوئیناس، يكی ديگر از شارحان آثار ارسطو، واژه
توان گفت اين اختلاف در می. (497ـ496)همان، صکندهاي متشابه معرفی میسازد، قسمی از واژهنمی

ی از سینا تقسیم جامعزيرا وي مانند ابن شود؛ي مبهم و پراکنده ارسطو ناشی میهاتفاسیر از عبارت
الفاظ ارائه نداده و الفاظ متشابه که در منطق سینوي مقابل الفاظ مشكّک بیان شده است، بنا بر برخی 

و هايی که ارسطا کرد: واژهادعتوان شود که در اين صورت نمیتفاسیر، جزء الفاظ مشكک نامیده می
سته و بايد براي اين دسینا است، کند همان الفاظ مشكک در آثار ابنبین مشترک و متواطی ذکر می

 تر  و تعريفی متفاوت ارائه داد.الفاظ ارسطو معیارهايی کلی
سم اول و قکند، دو مورد از آنها به تشكیک نسبی تعلقّ دارد: ذکر میارسطو از بین چهار قسمی که 

هايی را که در تفسیر اين دسته از الفاظ آورده است، براي توضیح مثال ، برخیعهیلطبا مابعداو در دوم. 
شود در معانی مختلف به کار برده می« موجود»»دارد که: کند و بیان مینیز استفاده می« موجود»لفظ 

و  يشوند، همیشه با يک نقطه محورولی همة چیزهايی که به معنايی از اين معانی موجود نامیده می
که هر انشوند. همچنيک طبیعت معین نسبت دارند، و فقط به علت اشتراک در اسم چنین نامیده نمی

فظ شود)يا براي اينكه سلامت را حشود به علت نسبتش با سلامت چنین خوانده میچه سالم خوانده می
ول است يا استعداد قب رو که نشانة سلامتآورد، يا ازاينکند، يا از اين جهت که سلامت را پديد میمی

شود با صناعت طب نسبت دارد )يا براي اينكه سلامت را دارد( و همچنان که هر چه طبی نامیده می
که هگونداراي صناعت طب است يا بالطبع موافق اين صناعت است يا اثر اين صناعت است( و همان

ه نیز در معانی مختلف ب« موجود»، کنیمکاررفتن کلمات ديگر نیز مشاهده میاين قاعده را در مورد به
 (.122، ص1389)ارسطو، «رود، ولی همة اين معانی با مبدأيی واحد نسبت دارندکار می

 
                                                           
1. alobihpma 
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که هگوننويسد: بلكه به همان( در معانی گوناگون وجود میگاماارسطو در فصل دوم کتاب چهارم )
رود. در معناهاي بسیار به کار می «موجود»سان واژة به تندرستی است... بدين وبسمنهر چیز تندرست 

در اين عبارت و توضیحاتی  (.89، ص 1385)ارسطو، گردداما همة آن معناها به اصل يا مبدأيی يگانه بازمی
 افزايد، چند نكته مورد توجه است: که ارسطو بعداً به آن می

شیايی طورکه انگردند، هماشوند، همگی به يک طبیعت معین برمیاشیايی که موجود خوانده می  .1
 شوند به يک نقطة محوري بازگشت دارند. که طبیّ يا سالم )صحیّ( خوانده می

اشیايی که مصداق براي موجود هستند، يكی از آنها مصداق حقیقی و کامل براي لفظ موجود   .2
خن او شوند. ساست و بقیة آنها چون در اضافه و نسبتی با آن مصداق کامل هستند، موجود نامیده می

شوند براي اينكه جوهرند، بعضی براي اينكه انفعالات بعضی اشیاء موجود نامیده می»چنین است: 
و در جاي ديگر  (123ـ122، ص1389)ارسطو، «جوهرند، بعضی براي اينكه جريانی به سوي جوهرند يا...

ته وابس پردازد که مقدم است و چیزهاي ديگرولی همیشه علم در درجة اول به چیزي می»نويسد: می
به آن هستند و نام خود را از آن دارند. اگر اين چیز مقدم جوهر است، پس فیلسوف بايد دربارة مبادي 

گونه است، با اين تفاوت که هاي طبی و سالم نیز همینمثال (.123)همان، ص«و علل جوهر تحقیق کند
بدأ اشتقاق براي اين الفاظ در اين دو، همة مصاديق در ارتباط با شیئی ديگر هستند که اولاً آن، م

 است)سلامت و طبّ( و ثانیاً حكم مبدأ)فاعل( يا غايت را براي آنها دارد.

 یتنها اشتراک لفظ قيهمه مصاد يکه به کار بردن واژه موجود برا شودیمنسبت باعث  نيا  .3
 نباشد.

به اينكه ارسطو آنچه در عبارات بالا مسلّم است اطلاق موجود بر جوهر و غیر جوهر است. با توجه 
شود که: پس چرا موجود بر غیر جوهر هم گفته بیان کرد که حقیقتاً جوهر موجود است، سؤال می

موجود خوانده  دارد، جوهر با ارتباط و نسبت جوهر ریغ چوندهد که شود؟ ارسطو پاسخ میمی
 توان تفسیر کرد: اين کلام را به دو صورت می (.122، ص1389)ارسطو، شودیم

( موجود در هر شیئی غیر از جوهر، به معناي همان شیء است و کاربرد لفظ موجود در اين معانی الف
و  ؛ بنابراين الفاظ موجودداردبه دلیل نسبت و ارتباطی است که با معناي اصلی موجود يعنی جوهر 

ود داراي جوهر در معناي جوهر هیچ تفاوتی ندارند، الّا اينكه لفظ جوهر داراي يک معنا است و موج
معانی متعدد که يكی از آنها جوهر است و معانی ديگر به سبب مناسبت و مشابهتی که با جوهر دارند، 

رود. اين مناسبت و مشابهت همان نسبتی است که بین جوهر و غیر واژة موجود براي آنها به کار می
از معنايی به « موجود»د کدام از معانی لحاظ نشده، بلكه فقط سبب کاربرجوهر وجود دارد و در هیچ

 معناي ديگر است. اين تفسیر، بیان الفاظ متشابه است که حكماي اسلامی به آن تصريح دارند.
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است. در معناي دوم « منسوب به جوهر»و معناي ديگر « جوهر»ب( موجود دو معنا دارد، يک معنا 
بت شوند؛ در اينجا معناي نسیمعانی مختلف ديگري با لحاظ نسبتی که با جوهر دارند، موجود خوانده م

در مدلول لفظ لحاظ شده و منسوب الیه که جوهر است، در همة آن معانی، واحد و حكم موضوع براي 
بدأ اي که طب مکه به معناي منسوب به طب بوده و همه معانی« طبی»معانی ديگر را دارد. مانند لفظ 

مت اي است که سلامت است و شامل معانیکه منسوب به سلا« سالم»شود و مانند آنهاست، شامل می
 غايت آنها است.

اي موجود از آن دسته الفاظی است که بر اشی»نويسد: رشد در تفسیر مابعدالطبیعه اينگونه میابن
اظی که شود به الفشود؛ و همین الفاظ است که در علم منطق تعريف میمنسوب به يک چیز گفته می
شود از نظر وي اشیايی که به يک چیز واحد، يا به جهات مختلف ته میبا تقدّم و تاخّر بر مواردش گف

و  است بودنسلامت که کاربرد آن براي دارو، از جهت« سالم»شوند، مثل لفظ به آن نسبت داده می
بودن است؛ و يا از يک جهت کنندة سلامت، و براي ادرار به سبب نشانة سلامتبراي غذا چون حفظ
که هم  «جوهر»اما تفاوت و اختلاف آنها در نسبت نزدکتر و دورتر است مانند لفظ به آن نسبت دارند، 

شود، اما شخص نسبتش به جوهر بیشتر از براي صور و هم براي شخص از يک جهت استفاده می
نسبت صور است به آن. او همانند ارسطو براي توضیح اشیايی که از جهات مختلف به چیز واحدي 

اند، در آن چیز واحد که اشیاء به آن نسبت داده شده»نويسد: کند و میه ذکر مینسبت دارند، سه نحو
اي موارد حكم برخی موارد، برايشان حكم غايت را دارد، در موارد ديگر حكم فاعل و در پاره

موجود اگرچه به انواع »کند: . او درمورد موجود چنین بیان می(304ـ303، ص1، ج1377رشد، )ابن«موضوع
. تک آنها مختلف استشود ولی به سبب انتساب به جوهر است که نسبت در تکي گفته میزياد

شوند نه از آن جهت که جوهر غايت يا فاعل آنها است، بلكه گانه به جوهر نسبت داده میمقولات نه
، خلاصه اينكه به مقولات، موجود و جوهر برای آنها موضوع استاز آن جهت که قائم به جوهرند و 

ند و شوشود به اين سبب که آنها اوصاف موجودند و بیشتر مردم هم وجود آنها را منكر میته میگف
رشد تفسیر ادامه سخن ابن(. 305)همان، ص«گويند سفیدي موجود نیست بلكه فقط سفید موجود استمی

یحات ضهمانطور که ملاحظه شد، تو شوند.انحاء مختلفی است که اين اشیاء به جوهر نسبت داده می
رشد مطابق صورت دوم از تفاسیري است که در بالا ذکر شد؛ درنتیجه، او از عبارت ارسطو، تشكیک ابن

به لحاظ نسبت را فهمیده است، اگرچه لفظ از تشكیک استفاده نكرده ولی تعريفی آورده است که 
 آورد.سینا در تعرف لفظ مشكّک میابن

ارسطو، ظاهراً سعی دارد کلام وي را حمل بر صورت توماس آکوئیناس يكی ديگر از مفسران سخن 
اول از دو تفسیر بالا کند و الفاظی را معرفی کند که نه مشترک لفظی است و نه مشترک معنوي، بلكه 
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در الفاظ چیست و آيا همان الفاظ متشابهی است که « تشابه»متشابه است. در اينكه مقصود وي از 
هاي دقیق دارد، اما با اين وجود شواهدي در سخن ج به بررسیکنند، احتیاحكماي مسلمان بیان می

توان آن را حمل بر الفاظ متشابه کرد، مثل تأکید او بر اين مطلب که چیز شود که میوي يافت می
 ؛شود، در مفهوم واحد نیستهاي متفاوت در اشیاء متشابه به آن ارجاع داده میواحدي که وضعیت

ظ بر معانی متعدد به دلیل نسبت و شباهت بین معانی است که آن نسبت و درنتیجه صرفاً استفادة لف
کند، شود. البته توضیحات و تقسیماتی که توماس از تشابه ذکر میشباهت در معناي لفظ لحاظ نمی

ر مورد همچنین توضیحات وي د مانند تشابه در ارجاع به يک چیز، تشابه بنا به نظم، تشابه تناسب، و
الفاظ مشكک را از نظر توماس قسمی از الفاظ متشابه توان الفاظ متشابه وجود دارد، مینسبتی که در 

ند و در بیکند و لزومی در جداسازي آنها نمیگونه الفاظ نمیدانست، اگرچه وي تصريحی به وجود اين
 (.24 ،21ـ20، 15ـ14، ص1386)ايلخانی، گیردتبیین نظرية تشابه نسبت، از اشتراک معنوي فاصله نمی

 

  حسب نسبت در آثار فارابیمشكک به
لفاظ کند: سه قسم آن مربوط به اقسم ذکر می بندي از الفاظ، براي اسم مشترک چهارفارابی در تقسیم

يا منسوب به  .1و از اسماء مشترک، الفاظی هستند که: »مشترک و متشابه است؛ و اما دسته چهارم: 
کلام » ،«سلاح جنگی»، «اسب جنگی»، «مرد جنگی»ر که ب« جنگی»يک غايت هستند مانند لفظ 

ماده که مرد، آجهتاز اين ،غايت براي اين اشیاء است ،شود؛ جنگگفته می« کتاب جنگی»و « جنگی
د و کلام از اموري نشو، اسب و سلاح ابزاري هستند که در جنگ استفاده میاست براي جنگ شده

کردن هاي جنگو نهايتاً در کتاب، تكنیک و روشکند می جنگاست که جنگجويان را مشتاق به 
 ،«کتاب طبیّ»براي « طبیّ»مانند  ،و يا منسوب به يک فاعل)مبدأ( هستند .2 است؛ نوشته شده

و يا نسبت به يک شیء واحد  .3 ؛آنها است ةمبدأ براي هم« طبّ»که « ابزار طبیّ»و « معالجه طبّی»
« شرابی»ند مان ؛بلكه مختلف است نیست،ت و يک فاعل اما اين نسبت فقط نسبت به يک غاي ،دارند

 هاي مختلف باکه در اينجا انگور و رنگ هر کدام نسبت« رنگ شرابی»و « انگور شرابی»براي 
که غايت آن است و رنگ منسوب به جهتازاين ،زيرا انگور منسوب به شراب است ؛دارند« شراب»

 .(92، ص1، جهـ1408ی، )فاراب«شراب است از جهت شباهتش با رنگ شراب
 

 سيناحسب نسبت در آثار ابنبررسی مشكّک به
کند، حسب نسبت تقسیم میجا که الفاظ مشكک را شناسايی و آنها را به مطلق و بهسینا در همانابن

توان ؛ بنابراين نمی(11، ص7هـ ب، ج1434سینا، )ابنکندمیعنوان قسمی مجزا معرفی الفاظ متشابه را به
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که در خواجه نصیر باوجوداينحسب نسبت در کلامش را حمل بر الفاظ متشابه کرد، ولی همشكک ب
، آوردرا مثال براي لفظ مشكّک می «صحیّ»ي مانند موارد اساس الاقتباسبحث جدل از کتاب 

ند و يكى را اول است و ديگرى را اماهیت متباينه و تناول وجود جوهر و عرض را که ب: »نويسدمی
وب ى را که منسيغايت چیزهاه ازجهت حصول قید مذکور و تناول منسوب ب ،تشكیک استه ثانى ب

ايات بسیار غه النسبه، مانند صحى امور معین را با تناول لفظى که معانى او بغايتى مختلفهباشند ب
ابلات هاى او اصناف متقمتقابلات که نسبته هم بر وجه اختلاف آن معانى را مانند علم ب ،منسوب باشد

ايت غه بود و علمى را که منسوب ب أمبده مختلف است و همچنین تناول علم علمى را که منسوب ب
چون  ،حسب غايت بوده بود چون مداوات و آن را که ب أحسب مبدهبود و تناول مشتهى آن را که ب

ن روى صحت و آن را که بالذات بود چون حلاوت و آن را که بالعرض بود چون خمر که مشتهى از آ
نسبت »اما در ابتداي همین کتاب و در بحث  ،(413، ص1389)طوسی، «بود که مسكر بود از اين قبیل باشد

شمارد ها، همراه با توضیحات مشابه را از موارد اسماء متشابه برمیاين مثالاز ، برخی «الفاظ با معانی
ک در سبب فاعلى چنان مثلاً و همچنین باشد که تشابه از جهت اشتراک بود در چیزى: »نويسدو می

طبى گويند کتاب و دارو را و يا صورى چنانک فلک گويند بادريسه و آسمان را و يا مادى چنانک لبنى 
اين مطلب  .(28، ص1389)طوسی، «و دارو راغذا گويند ماست و پنیر را و يا غايتى چنانک صحى گويند 

ته داند نه مشكّک و يا اينكه اين دسسام متشابه میتواند بیانگر اين باشد که او اين موارد را از اقمی
 الفاط، امكان هر دو را دارند.

حث در مورد بمطالب آيد که با بررسی آنچه از سخن منطقدانان و فیلسوفان نقل شد به دست می
لفظ  جهتین ند و به هماو مشترک ، مشابه يكديگراشیا مختلفی هستند که در انتساب به مفاهیم ،اينجا

ه تعبیر و ب« انتساب به شیء ديگر»بنابراين معناي واحد اين لفظ بايد  ؛شوددي بر آنها اطلاق میواح
ب دارد؟ اي با اشیاء منسوچیست، و چه رابطه« منسوب الیه»اما  ،باشد« منسوب به شیء ديگر»تر دقیق
د توانود، میاشیاء ديگر ب يا موضوع غايت يا طورکه مشاهده شد، هر شیئی که در حكم مبدأهمان

ارابی و طورکه در کلام فنیست، بلكه همان منظور مبدأ و غايت زمانی و مكانی البته .منسوب الیه باشد
رچه اگ ،علت فاعلی( و علت غايی است)فاعل منظور شود،هاي ذکر شده، يافت میخواجه نصیر و مثال
ايت. خواجه نصیر کلام را در مورد عنوان مبدأ اعتبار شود و هم منتها و غتواند بهعلت غايی، هم می

اما چون اين بسط از او در موضع الفاظ متشابه است و در کلام  ،دهدعلت مادي و صوري هم بسط می
گیرد. پس ، در اينجا هم محور بحث همان دو قرار میاست الرئیس فقط مبدأ و غايت ذکر شدهشیخ

ن نسبت علول)و يا شبیه به آن( است که اينسبت در اين نوع تشكیک، يک اضافه و نسبت بین علت و م
 اي ذاتیو در تفسیر  برخی، اين نسبت رابطه (120، ص9، جـ جه1434، نایس)ابناستدر معناي لفظ ملحوظ 
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. البته در اين نسبت هم اختلاف (15، ص1386)ايلخانی، است که در خارج وجود دارد، يعنی همان علیتّ
یز به همین رشد نشوند و کلام ابنمعناي منسوب الیه متفاوت میسبب اين اختلاف اشیا در هست که به

 (.303، ص1، ج1377رشد، )ابنمطلب اشاره داشت
ه حسب نسبت از فلاسفه ذکر شد، گفتدر يک مقايسة اجمالی بین مباحثی که دربارة تشكیک به

ی ر دارند، شناسايشود: ارسطو در منطق، نوع خاصی از الفاظ را که بین لفظ مشترک و متواطی قرامی
توان آن را متعیّن در الفاظ مشكکّ کرد، چراکه با کند، نمیکند، اما با توجه به اقسامی که ذکر میمی

رد، اما توان تفاسیر مختلفی کشود. اين مطلب ابهاماتی را دربر دارد که میالفاظ متشابه نیز تطبیق می
کند. در دهد و الفاظ متشابه را کاملاً جدا میلفاظ ارائه میتري از ابندي جامعسینا همانند فارابی تقسیمابن

 زند و صدق الفاظی را که به نحو متفاوت بر افرادش به کارسینا دست به ابتكار ديگري میاين بین، ابن
حسب نسبت؛ اما اين بحث فقط يک بحث منطقی و در دايرة کند: مطلق، بهرود، به دو قسم تقسیم میمی

سالم( «)صحی»د را مانن« موجود»، لفظ عهیالطبمابعد ماند و به فلسفه نیز کشیده شد. ارسطو درالفاظ باقی ن
داند، يعنی لفظی مابین مشترک و متواطی. با توجه به ابهامی که کلام ارسطو درخصوص می« طبی»و 

خاص و با  ايهگونگونه الفاظ داشت، با هر يک از تفاسیر مختلفی که ارائه شد، اين عبارت ارسطو بهاين
ود، معنايی واحد در نظر گرفته ش« موجود»اساس، اگر براي شود. براينلوازم فلسفی متفاوت، تفسیر می

 بردار هستند، مثلاً موجوداي که بر همة افرادش صادق باشد، اگرچه افرادش در مقام صدق اختلافگونهبه
صورت، کلام ارسطو حمل بر است، دراين در جوهر حقیقتاً هست و در اعراض به سبب قوامشان به جوهر

کند، يعنی لفظی مشكکّ است، البته از نوع تشكیک سینا از موجود میشود که ابنهمان تفسیري می
 غايت يا موضوع واحد نیاز بود که تمامی افراد در ايک مبدأ ي بهحسب نسبت، مطلق؛ زيرا در تشكیک به

 گويد:کند و میرا همان جوهر معرفی می« موجود»ر نسبت با آن باشند ولی ارسطو طبیعت معین د
در و  (253، ص1389)ارسطو، «تحقیق دربارة موجود، به معنی مقدم و نخستین، تحقیق دربارة جوهر است»

گیرد و بقیه را در اينجا چون وي آن مبدأ واحد را همان مصداق کامل و اولی و بالذات براي موجود می
سینا از که ابن حسب نسبتیکند تا بهواند، بیشتر با تشكیک مطلق تطبیق میخارتباط با جوهر موجود می

اي گونهحسب نسبت باشد، بايد بهکردن سخن ارسطو به تشكیک بهکند و اگر قصد حملآن بحث می
ه صورت، لوازم فلسفی شبیه با آنچرشد از کلام ارسطو بیان شد که دراينعمل کرد که در تفسیر ابن

، دارد؛ اما اگر تفسیر توماس پذيرفته شد، (133ـ132، ص1381)دوانی، کندی در اين رابطه ابراز میمحققّ دوان
بايد گفت: براي ارسطو هیچ معناي مشترکی ـ به طوري که يكسان و به طريق جنسی میان همه موارد 

شود، گفته میمشترک و در واقع مشترک معنوي باشد ـ ندارد؛ بلكه در هر مقوله به معناي همان مقوله 
گیرند به طوري که آن معنا، محور و اما اين معانی مختلف، همگی در نسبت با يک معناي واحد قرار می
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کانون معناي وجود است و بقیه موجودات به نسبت نزديكی و دوري با آن معناي کانونی، موجود خوانده 
ر و د« نسبت به»اصطلاح ارسطو شوند. اين نوع وحدت، فراتر و عام تر از وحدت جنسی است و در می

از لوازم فلسفی اين تفسیر اينكه  (.6ـ5، ص1390)حسینی و اکبريان، شودسخن توماس، رابطه تشابه خوانده می
گويد، درنظر سینا میشود ارسطو وجود را به عنوان يک عنصر متافیزيكی متمايز، آنچنان که ابنباعث می

 شود.دو از علیت خداوند، متفاوت می نگیرد که در اين صورت نحوه تفسیر اين
« صحیّ»داند، امّا براي توضیح کلامش آن را تشبیه به لفظ سینا لفظ موجود را مشكّک مطلق میابن

توان صرفاً يک تشبیه ساده دانست و اين عمل را می (.35ـ34، ص1هـ الف، ج1434سینا، )ابنکند)سالم( می
کند ولی چون سخن او در باب موجود با ارسطو متفاوت که بیان میکردن او از ارسطو در مثالهايی تبعیت

توان اينگونه به اين موضوع نگاه کرد که اگرچه موجود داراي معنايی واحد بوده که در خارج است، می
شود)مشكّک مطلق( امّا چون خداوند مصاديق متعدد داشته و بر آنها به نحو تقدّم و تأخّر اطلاق می

ود کنند پس موجبقیه موجودات، وجود خود را به سبب اضافه و نسبت به او اخذ می وجود صرف است و
را به معناي منسوب به وجود معنا کرد و اطلاقش به موجودات به اين نحو باشد که به واجب الوجود 

شود و به ساير اشیا چون منسوب به او هستند و در اين صورت مشكک چون عین وجود است اطلاق می
 بل قلنا ذاإ أنا اعلم و»سینا نیز تصريح شده که: شود. به اين مطلب در سخن ابننسبت میبه حسب 

 ذلکب نعنی فلا حق، محض صرف وحدانی ذاته أن و الوجوه، من بوجه يتكثر لا الوجود واجب أن بینا
 لک نلأ ذلک و. يمكن لا هذا فإن وجودات، إلى إضافة له تقع لا و وجودات، عنه يسلب لا أيضا أنه

 و ةالإضاف من نوع الموجودات إلى موجود لكل و کثیرة، مختلفة الوجود من أنحاء عنه فیسلب موجود
. با توجه به اين (344ـ343، ص1ج ،ـ الفه1434 نا،یسابن)« وجود کل عنه يفیض الذي خصوصا و النسبة،

 فراتر برد و برايسینا در مورد موجود را از تشكیک عامی و مفهومی صرف توان سخن ابنمطلب می
او نوعی خاص از تشكیک خاصی که مربوط به حقیقت وجود است، اثبات کرد؛ زيرا وقتی ثابت شود 
اين اضافه و نسبت در خارج تحقّق دارد و موجودات در اين اضافه و نسبت وجودي با يكديگر متفاوت 

اهراً صادق نیست زيرا ظشوند، تشكیک خاصی براي او ثابت است. البته اين سخن در مورد ارسطو می
وي دوگانگی ماهیت و وجود را براي اشیاء خارجی قائل نیست و براي وجود در خارج معنايی غیر از 

 کند که در اين صورت اين نسبت يک اضافه ماهوي و جزء مقولات عرضی است.جوهر معرفی نمی
تر مربوط به سینا، بیشآنچه بايد مورد توجه قرار گیرد اينكه، تشكیک به حسب نسبت در سخن ابن

مفاهیمی است که از سنخ مفاهیم ماهوي هستند که تشكیک مطلق در آنها جريان ندارد؛ در اين صورت 
رابطه دو قسم تشكیک)مطلق و به حسب نسبت( تباين است. اما اگر خواسته شود تشكیک به حسب 

  غیر ماهوي اي ديگر وا به گونهسینا اثبات کرد، بايد اضافه و نسبت رنسبت را در وجود نیز براي ابن
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 تفسیر کرد و يا حداقل اعم از اضافه وجود و ماهوي.
 

 حسب نسبتانحاء تشكيک در مشكکّ به
تقدمّ و  درکند و يكسان بر افرادش صدق نمی طوردر مشكّک مطلق، معنايی که به ازاي لفظ است به

اما در مشكک به حسب نسبت اين ت. هس تفاوت دارنداولويت و شدّت و ضعف  تاخّر، اولويت و غیر
 تفاوت چگونه است؟

ه شیئی گونه که لفظ بر امري مضاف بايناند بهبعضی از انواع تشكیک مختلط»د: نويسسینا میابن
کند که آن شیء در نسبت به افراد، فقط حكم غايت براي آنها را ندارد بلكه براي بعضی افراد دلالت می

که هم علم به آنچه در حكم مبدأ براي افرادش هست « علم به چیزي»د نسبت به يک مبدأ است مانن
شود مانند علم به صحتّ)تندرستی(، و هم علم به آنچه در حكم غايت است مثل علم به را شامل می

تی برايش نسب را زيرا هر آنچه ،شودهر دو را به نحو مشكّک شامل می« علم به چیزي»ها، پس متقابل
هاي تشكیک را گیرد. و گاهی اعمّ از اين است)که فقط دو مورد از نحوهدربر می ،باشد« چیزي»با 

شود و هم بالذات و بالعرض را. مانند لغت هاي بالا را شامل میشامل شد( و آن، هم مواردي مثل نمونه
)موردعلاقه(، زيرا مربوط به علاقه داشتن نسبت به چیزي است و اين علاقه گاهی به خاطر « مشتهی»

اين است که آن غايت براي افرادش است و گاهی سبب، مبدأ بودنش است و همچنین علاقه به گوارا 
« تهیمش»پس  استبودن به خاطر گوارا بودن و علاقه به آب به سبب گوارا بودن هم از موارد اين لفظ 

نها است آ شود. و بیشتر الفاظی که اين نحوه تشكیک دربه تشكیک بر همه موارد ذکر شده اطلاق می
مربوط به امور مضاف و منسوب به چیزي است مثل: علم داشتن به چیزي، مالک بودن چیزي، دوست 

 .(120، ص9ج ،ب هـ1434سینا، )ابن«داشتن چیزي و...
 آيد:با توجه به عبارت فوق نكات زير به دست می

است، اين  محققّ در معنايی که براي لفظ مشكّک نسبی است،« نسبت»با توجه به اينكه نوعی . 1
و « یصحّ»و « طبیّ»تواند به صورت يک معناي اسمی براي يک لفظ واحد باشد مثل نسبت هم می

« ءیللش هالشهو»و « ءیالعلم بالش»هم يک معناي حرفی به همراه معانی ديگر در برابر چند لفظ مانند 

 .(117ـ116ص ،9، جـ جه1434، نایس)ر.ک: ابن

مبدأ و  هقابل حمل بر افراد نیست و به همین دلیل است که افراد نسبت بمبدأ و غايت در اينجا . 2
 شود؛ به خلاف مطلق.و معناي حاصل بر آنها حمل می شودغايت لحاظ می

 در اين نوع مشكّک، افراد علاوه بر اينكه اختلاف در حدّ دارند، برخی موارد در تقابل با يكديگراند.. 3
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كه نوعی انتساب به شیء، در معناي لفظ ملحوظ است، شیئی که در برخی موارد علاوه بر اين. 4
د و شورا دارد خود معنايی کلی است که غايت يا مبدأ براي افرادش محسوب می« مضاف الیه»حكم 

اين امر باعث اختلاف نسبت گرديده است؛ يعنی با وجود اينكه افراد در نسبت داشتن به يک شیء 
مختلفی در آن نسبت دارند مثلا براي يكی نسبت به غايت باشد و براي  واحد، مشترک اند امّا اعتبارات

 .(92، ص1، جهـ1408)ر.ک: فارابی، ديگر نسبت به مبدأ. در کلام فارابی به اين مطلب اشاره شد
د شوهاي مشكّک مطلق بیان میبالذات و بالعرض بودن، معیاري است که براي بیان نحوه. 5
انتساب به يک غايت يا يک »و آنها ملاکی غیر از  ،(414، ص1389؛ طوسی، 10ص، 7جـ ب، ه1434، نایس)ابن
 اند. زيرا در يک مثال در کنار يكديگر قرار گرفته ،هستند« مبدأ

ق ، صدق مفهوم بر افراد موجب تفاوت استحقامشكّک نسبی درالرئیس اين است که: ظاهر کلام شیخ
 اد در نسبت به يک مبدأ و يا يک غايت يكسان است.در اولويت صدق نیست بلكه صدق مفهوم بر افر

 اولويت صدق دارند نه اختلاف در استحقاقدر نسبت به آن مفهوم افراد،  .1اين مطلب دو حالت دارد: 
 ؛تواند صحیح باشددارند. حالت اول نمیافراد در نسبت به آن مفهوم اختلاف  .2 ؛و نه اختلاف ديگري

سینا، خصوصیت الفاظ مشكک به نسبت با ديگر الفاظ، وجود نوعی اختلاف نزيرا اولاً بنا بر تعريفِ اب
ثانیاً در برخی عبارات که از اين نوع تشكیک  .(9، ص7، جـ به1434سینا، )ابنبعد از اشتراک در معنا است

م نويسد: همی« علم طب»يا « طبی»شود. مثلا ارسطو در مورد ، به نوعی اختلاف اشاره میشدهبحث 
ارسطو، )شود و هم بر اشیايی که وسیله وصول به غايت هستندیايی که غايت طب هستند اطلاق میبر اش

 هتناول منسوب ب: »نويسدآوردن براي مشكّک میو يا خواجه نصیر که براي مثال (530، ص2، ج1980
، 1389، سی)طو« امور معین را النسبه مانند صحىّغايتى مختلفه ى را که منسوب باشند بيغايت چیزها

ال اعتدبه  اسم مشترک است و دال بر آنچه منسوب بود مثلا صحىّ»: آوردو در جاي ديگر می (413ص
، 1389)طوسی، «بدن و آن هم مشترک است چه بر سبب اعتدال و علامتش بیک معنى واقع نباشد

یح ديگران به توضسینا و نه در کلام هاي اختلاف، نه در کلام ابنحال با وجود اين نحوهبااين ،(413ص
آنها پرداخته نشده، و دلیل اين نپرداختن يا بداهت موضوع بوده زيرا اين نسبت يک اضافه مقولیه بوده 

که با وجود مشترک بودن در يک طرف)غايت يا مبدأ( اما به حسب طرف ديگر  استو از معانی حرفی 
سی الفاظ و در نتیجه عدم نیاز به برر دانستن اين نوعثیرشان در مشكّکأاند. و يا عدم تماهیتاً مختلف

شود که رشد براي تفسیر سخن ارسطو ذکر شد، مواردي يافت میحال در عباراتی که از ابنبااين آنها.
ک چیز از نظر وي اشیايی که به يتوان براي شناخت بیشتر اين گونه تشكیک از آن استفاده نمود. می

يا غايت براي آنها است، يا فاعل و يا موضوع( يا به جهات شوند)که آن چیز واحد واحد نسبت داده می
که استفاده آن براي دارو از جهت علت سلامت « سالم»شوند مثل لفظ مختلف به آن نسبت داده می
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بودن است و براي غذا چون حافظ سلامت بوده، و براي ادرار به سبب نشانه سلامت بودن است؛ و يا 
شوند مانند نتهی آن اشیا به کمتري و بیشتري مختلف از يكديگر میاز يک جهت به آن نسبت دارند م

شود اما شخص نسبتش که هم براي صور و هم براي شخص از يک جهت استفاده می« جوهر»لفظ 
توانند مختلف ها می؛ بنابراين، نسبت(303ص ،1ج، 1377 رشد،ابن)به جوهر بیشتر از نسبت صور است به آن

شوند ا يک نحوه تفاوت تشكیكی در الفاظ مشكک به حسب نسبت، شمرده میهباشند و اين اختلاف
بحث  آيد که در ضمنصورت نحوة ديگري از اختلاف به میان میتوانند مختلف نباشند، که دراينو می

 بعدي توضیح داده خواهد شد. 
 

 به حسب نسبتو تشكيک  الفاظ مشتق
شدن يک معناي اضافی حرفی به معناي با ضمیمه اگر ن است کهآيد ايالی که در اينجا پیش میؤس

آيد که افراد اين معنا همگی در يک اضافه و نسبت با معناي اصلی هستند، ديگر، معنايی به دست می
)سیاهی( که مبدأ اشتقاق است با ضمیمه « سواد»مثلاً در  ،در مشتقات هم چنین خصوصیتی وجود دارد

 ،لاغک و مثل شب ،آيد که مصاديق آن)سیاه( به دست می «أسود»، «أفعل»شدن هیأت مشتق مانند 
نتیجه  توانآيا با اين اوصاف می ،همگی در اضافه و نسبت به يک مبدأ يا غايت واحد )سیاهی( هستند

 حسب نسبت است؟مشكّک به« اسود»گرفت که 
وجود  ةنحو که اختلافات حاصل از هیئت اشتقاقی در ماهیات مربوط به اعتبارات دراست  پاسخ اين

ود تا ششدن يک نسبت ماهوي در معناي مقابلِ لفظ مشتق نمیتنهايی باعث اضافهآنها است و به
تواند مشكّک خوانده شود که اين نوع اگرچه به حسب وجودش می؛ حسب آن نسبت، مشكّک باشدبه

 سیناابن ل، آنچهحابااين؛ (281، ص1375)بهمنیار، تشكیک مربوط به موجود و از نوع مشكّک مطلق است
د، در معانی ديگر، ازجمله برخی ماهیات، جاري است و کردر مورد ملاک مشكّک نسبی بیان 

ه که گفتزمانی: »نويسد. او میاستهاي خاصی از اختلافات تشكیكی را دارا اساس، نحوهبرهمین
ه اين دو ، بلكتاس از آن سیاهی مطلق قصد نشده ،شود: سیاهی اين شیء شديدتر از آن شیء استمی

ست اشود. آنچه در اينجا قصد شده اين زيرا بر هر دو، يكسان حمل می ؛در تعريف سیاهی واحد هستند
ت اش اسخوردهاش شديدتر از شیء دوم در سیاهی تخصیصخوردهکه شیء اول در سیاهی تخصیص

ت به تر اسيکشود به اين بیان که شیء دوم نزدو اين شدت فقط در اضافه به سفیدي حاصل می
ب حسشود، آن هم بهعارض می ص فقط بر سیاهی معیّنسفیدي از شیء اوّل... )پس( اشتداد و تنقّ

سینا در خصوص زيادت و ابن .(44، صهـ1404سینا، )ابن«نزديكی يا دوري که نسبت به يک غايت دارد
 ،ان استبودنشمضاف کنند به خاطرکمیّاتی که قبول زيادت و نقصان می»کند: نقصان هم بیان می
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 اما خود کمیات که از مقولات ،شود که زيادتر است از عدد پنجبراي عدد ده گفته می پس در اعداد، مثلاً
 .(99، صهمان)«کندشود، قبول زيادت و نقصان نمیمحسوب می

ب حسآيد: اولاً آنچه براي الفاظ و معانی منسوب در مشكک بهبه دست میچنین از اين عبارات 
موارد  جاري است؛ ثانیاً تفاوتی که اين ،عدد و مثل سفید ،بت گفته شد، در برخی معانی ماهوي ديگرنس

هم  خودخوديبهآنها که نسبت و اضافه در اينها ملحوظ نیست و است  اين ،با معانی منسوب دارند
ها و اضافاتی استوان به اعتبار قیشدن را دارند، میبلكه چون قابلیت مضاف و منسوب ،ندیستمشكّک ن

ر همه ب ،گانه عرض استآنها را مشكّک نامید. مضاف که يكی از مقولات نه ،که با اشیاء ديگر دارند
ند. از شومیحسب اين اضافات متصف به اوصافی و آنها به شودمی موجودات حتی خودش، عارض

ب حست و نقصان بهکه اين زياداست نحو زيادت و نقصان اقسام اين اضافات مواردي است که به
ید در مضاف قريب و بعو در کم، کثیر و قلیل، در کیف شديد و ضعیف،  مثلاً ؛موضوع مختلف است

و اينها آن جايی جاري  ،(664ص ،1، ج1382؛ ملاصدرا، 153، ص1، جـ الفه1434سینا، )ابنشودنامیده می
افه دو شیء به يک مبدأ يا غايت شود که دو طرف اضافه مختلف باشد و نهايتاً اين اختلاف، از اضمی

اي به رنگ سفید دارند، وقتی اين دو اضافه با مثلاً دو شیء سیاه هرکدام اضافه؛ آيدواحد به دست می
گري، تر به سفیدي است تا ديآيد که اضافه سیاه اول نزديکد، به دست مینشويكديگر سنجیده می

 است ينوع صفات در بحث حرکت اشتداد نيا يردد کاربر. از موااست دتريترتیب سیاهی آن شدبدين
 ،ی)طوسدشویم آنها به متصف و دهیسنج حرکت، يمنتها اي مبدأ به اضافه در حرکت، ریکه انواع در مس

. البته مخفی نماند که اين نوع تشكیک، ربطی با تشكیک در ذاتیات که (274ـ273ص، 2ج، 1375
، و حتی با استفاده از اين قسمِ تشكیک، رساندیه اثبات نمداند، ندارد و آن را بالرئیس مردود میشیخ
، 7، ج1388)مطهري، دهند، نقد کردسینا نسبت میتوان سخن کسانی که تشكیک در ماهیت را به ابنمی

طورکه بیان شد، کلام او در اختلافات تشكیكی براي ماهیات و اعراض، مربوط به ؛ زيرا همان(344ص
را به اثبات  تواند تشكیک در ماهیتتنهايی نمینه مطلق و اين نسبت بهحسب نسبت است تشكیک به

 رساند.
 

 گيرينتيجه
حسب ه: مشكک مطلق و مشكک بکندمیسینا در تفسیر الفاظ مشكّک، آنها را به دو دسته تقسیم ابن

ل که وبیشتر بر همان قسم ا سینا و فلاسفة پس از او،دانان و فلاسفه و حتی خود ابنقنسبت. منط
ن آنچه در اي اندمتمرکز شده و به بررسی آن پرداخته  استدر مقام صدق بر افراد  میمربوط به مفاه

طورمطلق که در آن تشكیک به الفاظیغیر از  باره بیان شددر اين .، قسم دوم استبررسی شدنوشتار 
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با لحاظ نوعی نسبت و د نتواهم میالفاظ دالّ بر ماهیت ديگر ازجمله  الفاظمثل وجود،  ،جاري است
در مقام صدق بر افرادش با وجود اشتراک در معناي مضاف  ـ نحو معنايی اسمی يا حرفیبه ـاضافه 

 . ندالیه، مختلف باشد و به اين اعتبار آن را مشكّک نامید
ا، يک نسبت سینشود و با استفاده از عبارات ابنبین دو ماهیت لحاظ می نكهياين نسبت با توجه به ا

و با قرارگرفتن کنار ماهیت ديگر که مبدأ يا  استگانه، از بین اعراض نه« مضاف»اهوي، يعنی مقوله م
 «سبتحسب نمشكک به»و اين الفاظ،  است ، مدلول لفظ يا الفاظی واقع شدهبودهغايت براي افرادش 

 ديق مربوط بهو اختلافاتِ مصا استافرادش « الاشتراکمابه»شود و آن مدلول نمايانگر نامیده می
 نسبتی است که در آن قرار داده شد.

. مشكک مطلق که ظاهراً مربوط به مفاهیم 1 کند:دو قسم مفاهیم مشكک بحث می ازسینا ابن
حسب نسبت که در عبارات . مشكک به2گردد؛ وجودي است و نحوه اختلاف در آن به وجود اشیا برمی

شود و گاهی نحوه اختلاف به قرب و ات ديگر، شامل میسینا مفاهیم ماهوي را در اضافه با ماهیابن
به دو  ،سالرئیهاي انجام شده، اين نوع مشكّک هم در آثار شیخبا بررسی .گرددیبرمالیه بعد به مضاف
شان دلالت بر نسبت به مبدأ يا غايت واحدي در قالب الفاظ نسبی که معانی .شود: الفنحو بحث می

هاي مشابهی که دارند، ماهیاتی که در افراد موجودش در نسبت .ی؛ بمانند طبیّ و صحّ ،کندمی
 ند. شوو به صفات اضافی و اختلافاتی از قبیل مشكّک نسبی متصف می ،مقايسه

گونه که اينبه ،دگردنمیهاي فلسفی، به يک امر واحد براين دو قسم در مقايسه با يكديگر و با دقت
گنجد. البته نمیدر اين مختصر  که توضیح آن، بگیريمبسته به اصل يكی را اصل و ديگري را فرع و وا

گونه مباحث، تشكیک در ذاتیات و تشكیک در ماهیت به معنايی ذکر اين مطلب ضروري است که اين
سینا توان از آن در نقد کسانی که اين مسئله را به ابنرساند و حتی میمردود نزد حكما را به اثبات نمی

 ، استفاده کرد.دهندنسبت می
هاي که از نحوهاست  مترتبّ بر اين مطلب دانست اين توان در اينجا تقويت کرد واي که میايده

شود، شدت و ضعف)و زيادت و نقصان( مربوط به مشكک اختلافات تشكیكی که در تعاريف آن بیان می
نا هم در سیابن .مطلقبه حسب نسبت است و اولويت و غیراولويت و تقدّم و تاخّر مربوط به مشكک 

اگرچه شدت و  ،(117، ص9، جهـ1434سینا، )ابنکندبرخی موارد فقط دو مورد براي اين اختلافات بیان می
 از موارد مطلق هم شمرده شود.  دتوانو می استضعف از لحاظ مفهومی اعمّ 

ازطرفی،  ون اوسینا نتیجه گرفت، اين است که چتوان از سخنان پراکندة ابننظرية ديگري که می
، ديگرداند، و ازطرفپذيرد و وجود را محققّ و واقع در متن خارج میدوگانگی بین وجود و ماهیت را می

داند که اين اضافه سبب موجودشدن ممكنات وجود ممكنات را در اضافه و نسبت به وجود واجب می



208   63/ شماره 1399دوفصلنامه علمی حكمت سینوي/ سال بیست و چهارم/ بهار و تابستان 
 

 

ات رساند یس نیز اين مطلب را به اثبالرئتوان همانند ارسطو)البته با مبانی متفاوت( براي شیخاست، می
بیه تش« صحیّ»طورکه وي آن را به توان مشكّک به حسب نسبت خواند، همانرا نیز می« موجود»که 
بودن خارج و آن را به توان تشكیک در موجود از نظر وي را صرفاً از مفهومیصورت، میکند؛ دراينمی

 ايد اين نوع نسبت، بیشتر بررسی شود.صورت بنحوي در خارج تفسیر کرد؛ اگرچه دراين
 

 منابع
 .الاعلام الاسلامی همكتب :بیروت .التعلیقات .(هـ1404سینا، حسین بن عبدالله)ابن

 ی.القربيذو :قم .(اتیالشفاء)الاله .(الف هـ1434)ــــــــــــــ
  ی.القربيذو :قم .: المقولات7الشفاء)المنطق(، ج .(ب هـ1434)ــــــــــــــ
  ی.القربيذو :قم .: الجدل9ج، الشفاء)المنطق( .ج(ـ ه1434)ــــــــــــــ
 .دوم چاپ ،دارالقلم :روتیب .الحكمه ونیع .م(1980)ــــــــــــــ
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 .سوم
 .حكمت :تهران .ارسطو عهیمابعدالطب ریتفس .(1377)احمد بن محمد رشد،ابن

 .طرح نو :تهران .يزيتبر یمحمدحسن لطف ترجمه .عهیمابعدالطب .(1389)ارسطو
 انتشارات مؤسسه :تهران .یخراسان نيالدشرف ترجمه .عهیمابعدالطب ک،يزیمتاف .(1385)ــــــــــــــ
 .حكمت
 .القلمدار :روتیب .منطق ارسطو .م(1980)ــــــــــــــ

، (1)35 ،هارب ،فلسفه .«ینیآکوئ توماس و ریکب آلبرتوس آثار در تشابه هينظر» .(1386)محمد ،یلخانيا
 .37ـ6ص

 .انتشارات دانشگاه تهران :، تهرانلیالتحص(، 1375)اریبهمن
ابن و ارسطو اتينظر سهيمقا: وجود مفهوم کیتشك اي تشابه» .(1390)رضا ان،ياکبر داحمد؛یس ،ینیحس

 (.129ـ112ص (،46)15 ،زمستانو  زيیپا ،ينویس حكمت .«وجود يمعنا مسئله در نایس
 .مكتوب راثیم تهران، ،رسائل سبع(، 1381)اسعد بن محمد ،یدوان

 ی.العرب خيالتار هسسؤم :روتیب .شرح المنظومه .(هـ1432)يملاهاد ،يسبزوار
 قاتیتحق و مطالعات مؤسسه :تهران .اشراق خیش مصنفات مجموعه .(1375)نيالدشهاب ،يسهرورد

 .یفرهنگ
 ی.النشر الاسلام هسسؤم :قم .هالحكم هينها .(1390)نیمحمدحس ،يیطباطبا
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 .فردوس :تهران .اساس الاقتباس .(1389)محمد نيرالدینص ،یطوس
 .هنشرالبلاغ :قم .هاتیشرح الاشارات و التنب .(1375)ــــــــــــــ

 .هیدارالكتب العلم :روتیب .المنطق یالعلم ف اریمع .(هـ1434)ابوحامد ،یغزال
 .دارالمناهل :روتیب .هیالاعمال الفلسف .(هـ1413)ابونصر ،یفاراب

 ی.الله مرعشتيآ همكتب :قم .یللفاراب اتیالمنطق .(هـ1408)ــــــــــــــ
 .صدرا :تهران .يمطهر دیشه استاد آثار مجموعه .(1388)یمرتض ،يمطهر
 .دفتر انتشارات اسلامی :قم .المنطق .(1388)محمدرضا مظفر،

كمت بنیاد ح :تهران .لهین بر الهیات شفاءأشرح و تعلیقات صدرالمت .(1382ملاصدرا، محمد بن ابراهیم)
 .اسلامی صدرا

میمون، منطق و در آثار ارسطو و فلسفه اسلامی و آثار ابن« مشكّک»اصطلاح  .(1370ولفسن، هري)
انتشارات  :تهران .ايترجمه فريدون بدره .حقیقیمباحث الفاظ )مجموعه متون و مقالات ت

 .دانشگاه تهران
 

 
 
 
 
 
 
 
 


